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 چکیده
با توجه به اهمیت مالیات و درآمدهای مالیاتی در توسعۀ اقتصاد کشور و تحقق اهداف کلان اجتماعی، شناخت عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی ضرورت بسیاری دارد. شناخت این عوامل به‎منظور طراحی روش¬های کارآمد برای افزایش درآمدهای مالیاتی، مستلزم درک جنبه‎های گوناگون رفتاری مؤدیان در خصوص قضاوت و تصمیم¬گیری برای تمکین مالیاتی است. از آنجا که تصمیم مؤدیان به تمکین مالیاتی تابعی از هنجارهای فرهنگی است، توجه به تأثیر فرهنگ اهمیت بسیاری دارد. مالیات ها به عنوان معمول ترین و مهم ترین منبع مالی برای تأمین درآمدهای عمومی و یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست های مالی دولت به شمار می روند . دولت می تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد. فرهنگ مالیاتی جایگاه مهمی در سیستم مالیاتی دارد؛ هرچند این عبارت با واژه‌های دیگر مالیاتی ازجمله فرار مالیاتی، توافق مالیاتی و اخلاق مالیاتی رابطه نزدیکی دارد. فرهنگ به‌معنای شیوه زندگی مردم ازجمله عقاید، باورها، ارزش‌ها و رفتارهای آنان در جامعه است؛ بنابراین تمام وقایعی که از رابطه بین مودیان و سیستم مالیاتی ناشی می‌شود، فرهنگ مالیاتی را تشکیل می‌دهد. فرهنگ مالیاتی عامل مهمی برای موفقیت نظام مالیاتی و جهت‌گیری‌های سازمانی است؛ زیرا بر مردم و گروه‌هایی که با این نظام درارتباطند، اثر مستقیم می‌گذارد.در این پژوهش عوامل موثر بر  فرهنگ مالیاتی و سیاست گذاری در حوزه فرهنگ مشارکت در حوزه مالیات مورد بررسی قرار می گیرد. پیشنهاد می شود دولت باید ویژگی های مودیان مالیاتی را که رعایت نمی کنند به طور جدی در نظر بگیرد. بازنگری مقررات جاری و احتمالاً در نتیجه افزایش آگاهی از اهمیت مالیات و جریمه (اجرا) نیاز به فرهنگ مالیاتی در سیاست گذاری می باشد.
همچنین، دولت باید برای بهبود سطح تمکین عمومی مالیاتی و همچنین کل درآمد مالیاتی، تلاش کند تا با مؤدیان مؤسسات کوچک و متوسط ارتباط خوبی برقرار کند تا بتواند با ایجاد فرهنگ مشارکتی مالیاتی مسیر اجرای قانونگذاری در عدالت مالیاتی را ایجاد نماید.
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1. مقدمه 
مالیات و نظام مالیاتی در ساختن کشور ضروری است. مالیات برای ظرفیت سازی دولت برای توسعه اقتصادی معنادار مورد نیاز هستند. هدف اساسی هر مرجع درآمد وصول مالیات و عوارض قابل پرداخت طبق قانون است. با این حال، مالیات دهندگان همیشه مایل و آماده نیستند که به تعهداتی که توسط قانون بر آنها تحمیل شده است، عمل کنند. تمکین مالیاتی عبارت است از توانایی و تمایل مودیان به رعایت قوانین مالیاتی، اعلام صحیح درآمدها در هر سال و پرداخت به موقع مبلغ مناسب مالیات. مرجع تمکین مالیاتی را تمایل مالیات دهندگان به اطاعت از قوانین مالیاتی به منظور دستیابی به توسعه و هدف اقتصادی دانست. از منظری گسترده تر، انطباق مالیاتی مستلزم درجه ای از صداقت، دانش مالیاتی کافی و قابلیت استفاده از این دانش، به موقع بودن، دقت و سوابق کافی برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی و اسناد مالیاتی مرتبط است(ساین و همکاران
 ؛2001). 

یکی از اجزای کلیدی هر سیستم مالیاتی، نحوه اداره آن است. هیچ مالیاتی بهتر از اداره آن نیست، بنابراین اداره مالیات اهمیت زیادی دارد. یکی از اهداف اساسی اداره امور مالیاتی اطمینان از اجرای حداکثری ممکن توسط مودیان مالیاتی از هر نوع با تعهدات مالیاتی خود است. متأسفانه، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اداره مالیات معمولاً ضعیف است و با فرار، فساد و اجبار گسترده مشخص می شود. در بسیاری از موارد، سطوح کلی تبعیت مالیاتی پایین است و بخش بزرگی از بخش غیررسمی اقتصاد به طور کامل از شبکه مالیاتی فرار می کندرعایت مالیات یک مشکل بزرگ برای بسیاری از مقامات مالیاتی است. متقاعد کردن مودیان مالیاتی برای رعایت الزامات مالیاتی کار آسانی نیست، حتی با وجود اینکه قوانین مالیاتی همیشه از برخی جهات دقیق نیستند مالیات دهندگان ذاتاً تمایل دارند بدهی مالیاتی خود را از طریق فرار مالیاتی یا اجتناب مالیاتی کاهش دهند. این ممکن است منجر به پر کردن نادرست اظهارنامه مالیاتی آنها و از دست دادن درآمد برای دولت شود(جیمز و همکاران
 ،2004).
 یک سیستم نظارتی پیچیده و اجرای سیاست های مالیاتی، انطباق مالیاتی را به شدت سنگین می‌کند و اغلب تأثیری تحریف‌کننده بر توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط دارد، زیرا آنها وسوسه می‌شوند تا به اشکالی تبدیل شوند که بار مالیاتی کمتری ارائه می‌دهند یا بار مالیاتی ندارند. و به این ترتیب منجر به نظام مالیاتی می شود که هزینه های زیادی را بر جامعه تحمیل می کند، یک سیستم مالیاتی ضعیف همچنین منجر به کارایی پایین، هزینه های وصول بالا و اتلاف وقت برای مالیات دهندگان می شود،معمولاً باید در یک محیط نظارتی طاقت فرسا با انبوهی از هزینه های نظارتی، مالیات های متعدد، رویه واردات دست و پاگیر و هزینه های بالا که دائماً بار جدی بر عملیات آنها وارد می کند، فعالیت کنند. شواهد تجربی موجود به وضوح نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به طور نامتناسبی تحت تأثیر این هزینه‌ها قرار می‌گیرند که توسط فروش یا دارایی‌ها مقیاس شوند. هزینه های انطباق توسعه شرکت‌ها بیشتر از کسب و کارهای خارجی است. این منجر به ظرفیت محدود کشورهای در حال توسعه برای افزایش درآمد برای اهداف توسعه می شود. عوامل زیادی بر سطح پایین تمکین مالیاتی در کشورهای در حال توسعه تأثیر می گذارد، مانند نگرش، جریمه، درآمد، تحصیلات، دانش، جنسیت و سن مالیات دهندگان، فساد، نرخ های نهایی مالیاتی بالا، عدم دسترسی به اطلاعات و سیستم های حسابداری، بخش غیررسمی بزرگ، سیستم های نظارتی ضعیف، ابهام در قوانین مالیاتی، وجود فرهنگ غیر پایبند و ناکارآمدی اداره مالیات می باشد.

بنابراین، هدف این پژوهش ارزیابی عوامل موثر بر  فرهنگ مالیاتی و سیاست گذاری در حوزه فرهنگ مشارکت در حوزه مالیات می باشد. مقاله به چهار قسمت تقسیم شده است. در کنار این مقدمه، بخش دو مروری بر ادبیات است در حالی که بخش سوم در مورد پیشینه پژوهش است. بخش چهارم نتایج و بحث را ارائه می کند در حالی که بخش آخر در مورد خلاصه و نتیجه گیری است.
2. مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 2-1. چرایی سیاست گذاری در فرهنگ مشارکت مالیاتی

تداوم ناکارآمدی سیستم مالیاتی، جستجوی تجدید ساختار مدل مالیاتی اعمال شده را ضروری می سازد. تغییرات مداوم در سیاست مالیاتی بدون اجماع اجتماعی مربوطه منجر به شکست مالی یا نتایج ضعیف اقتصادی به دلیل مالیات بیش از حد می شود. در عوض، یک سیاست مالیاتی قابل قبول اجتماعی ممکن است با کاهش فرار مالیاتی، انطباق مالیاتی را تقویت کند. بخش قابل توجهی از جامعه یونان این باور را ایجاد کرده است.که قوانین مالیاتی ناعادلانه هستند و برای همه یکسان اعمال نمی شوند. این دیدگاه عمدتاً ناشی از ناتوانی مردم در تشخیص در زمان مناسب کسانی است که مالیات‌های مشروع را نسبت می‌دهند و همچنین کسانی که از فرار مالیاتی می‌گریزند(اسلمراد
،2017). 
شکست اصلی سیستم مالیاتی در کشورها این است که "فرار مالیاتی" و بدهی های معوق مالیات های ثابت را بازتولید می کند و اقتصاد واقعی را مخدوش می کند. حتی اصلاحات مالیاتی مستمر نه بازتولید مستمر فرار مالیاتی و نه افزایش مستمر مالیات های غیر مشمول مالیات را متوقف نکرده است. شکست سیستم مالیاتی با ثبت حساب های مالی جدید در حال گسترش است. رشد مستمر بدهی های معوق، شکست های سیستم مالیاتی را برجسته می کند، اگرچه ده سال گذشته با تغییرات مداوم در چارچوب قانونی تشدید شده است. مجموع وصول پذیری (پرداخت های به موقع) مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، سایر مالیات های غیرمستقیم و مالیات واحد املاک، سایر مالیات های مستغلات، در پایان سال 1396 به 80.67 درصد رسیده است. با این حال، مجموع بدهی های معوق در پایان سال 2018 بیش از 04.0 میلیارد پوند است که در یک دهه اصلاحات مالیاتی مستمر بیش از سه برابر شده است در حالی که کل بدهکاران بیش از چهار میلیون است. ظرفیت مالیاتی پایه مالیاتی مالیات های تعیین شده اشباع شده است. به عبارت دیگر، مشمولان مالیاتی که مشمول مالیات هستند به تدریج کمتر قادر به پاسخگویی به پرداخت خود می شوند. اصلاحات در سیستم مالیاتی پایه مالیاتی را افزایش نمی دهد، بلکه به نظر می رسد پایه موجود را اشباع می کند. ادامه تولید بدهی های معوق اثربخشی سیستم مالیاتی موجود و همچنین تغییرات قانونی پایدار را به چالش می کشد و آپنه مالی را تشدید می کند. منابع مالی با تداوم جو عدم اطمینان در چشم انداز رشد اقتصاد واقعی تمام می شود. رشد اقتصادی ناشی از افزایش مالیات است که با انتقال غیرمستقیم درآمد از دسته‌هایی از مالیات دهندگانی که نمی‌توانند درآمد را پنهان کنند (کارکنان، مستمری بگیران و غیره) به سایر دسته‌های مالیات دهندگانی که در عین حفظ فرار مالیاتی، به رفتار بزهکارانه خود ادامه می‌دهند، به برابری مالیاتی دست نمی‌یابند. سطوح بالا به یک چهارم تولید ناخالص داخلی نزدیک می شود. علاوه بر این، آپنه اقتصادی با مالیات غیرمستقیم بالا که بر اینرسی فعالیت اقتصادی تأثیر می‌گذارد، حفظ می‌شود(واروتسیس و همکاران
،2019).
این ادعا که مالیات غیرمستقیم بالا مانع از شکست مدل اقتصادی می شود که عملکرد حساب جاری همراه با سهم بالای بیمه را تشدید می کند، در مقابل عملکرد کلان اقتصادی است که شرایط رشد مناسبی را برای بهبود اقتصاد واقعی ایجاد نمی کند. بررسی طرح مشارکت مالیاتی در سطوح دولتی، منطقه ای و اروپایی با در نظر گرفتن پذیرش اجتماعی از اصالت های فرهنگ سیاست گذاری است.محققان یک رویکرد جدید برای اصلاح یک سیستم مدیریت مالی در سطح منطقه ای پیشنهاد می کند. این روش منجر به وجود برخی محدودیت ها می شود زیرا ابتدا در کشور نیاز به فرهنگ مالیاتی می باشد تا بتوان سیستم های مالیاتی کارآمدی را اجرایی نمود و در مرحله دوم به سمت سیاست های کلان در حوزه مالیاتی حرکت کرد. 
سیاست مالیاتی قابل اجرا
 طی ده سال گذشته، مدل جدیدی از سیاست مالیاتی با مجموعه ای از مقررات تدوین شده است. از سال 2019، تغییرات قابل توجهی در اجرای قوانین مالیاتی با مجموعه ای از مقررات قانونی با بیش از صدها تبدیل کدگذاری قوانین مالیاتی و به دنبال آن تعدادی دستورالعمل تفسیری بخشنامه ای که سیاست مالیاتی قابل اعمال را به طور کامل بازنگری کرده است، رخ داده است. اصلاح قوانین مالیاتی مدل مالیاتی شامل کد مالیاتی جدید، کد رویه مالیاتی جدید، مالیات واحد جدید املاک و مستغلات و اجرای استانداردهای حسابداری است.
اهداف اصلی اصلاحات مالیاتی جدید، ساده‌سازی نظارت بر تراکنش‌های مالی، ارائه اظهارنامه‌های مالیات دهندگان، متنوع‌سازی اعمال جریمه‌ها، تغییر رویه‌های کنترلی و اجرای اقدامات بازیابی اجباری است. قانون جدید مالیات بر درآمد، در ارتباط با چارچوب قانونی برای پیشگیری و مبارزه با پولشویی، بر شناسایی و اخذ مالیات از درآمدهای اعلام نشده تمرکز دارد و به ویژه بر درآمدهای حاصل از فعالیت های غیرقانونی قابل توجیه قانونی نیست. یا از منابع درآمد ناشناس در عین حال، اعمال اجباری اسناد حفظ بازار و املاک را اعمال می کند. کد رویه مالیاتی جدید شامل تحریم‌ها، چارچوب قانونی مالیات دهندگان را متمایز می‌کند، در حالی که اجازه می‌دهد پرونده‌های مالیاتی قبلی با سطح پایین‌تری هماهنگ شوند. همچنین با تغییر در فرآیند حسابرسی، امکان ارتباط سازمان مالیاتی از طریق سامانه الکترونیکی حساب‌های بانکی و اجرای فرآیند کوتاه‌تر توقیف خودکار حساب‌های بانکی برای مودیان بدهی عمومی وجود دارد. با مالیات بر دارایی واحد، مالیات یکسانی بر دارایی تقریباً بر همه مالکان اعمال می شود، در حالی که مالیات بر عایدی سرمایه، اموال غیر منقول بزرگ و مالیات نقل و انتقال املاک حفظ می شود. همچنین تغییراتی در مالیات غیرمستقیم با اعمال نرخ های مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اعمال یک سری مالیات های غیرمستقیم اضافی (سوخت، خدمات غذایی، تلفن و غیره) ایجاد شده است. سیاست مالیاتی اعمال شده طی پنج سال گذشته بر سه محور اصلی حرکت می کند. برای بررسی (افزایش) مالیات بر درآمد یا اموال به دست آمده، تعیین درآمد نه تنها از منابع آن، بلکه از هزینه های زندگی و چارچوب قانونی اساسی مدل مالیاتی. بار اضافی مالیات غیر مستقیم بایگانی الکترونیکی کلیه تراکنش های مودیان بدون اجرای عملی تا کنون برقرار شده است. در حالی که ظاهراً ترکیب مالیاتی اعمال‌شده مالیات‌دهنده را سخت‌تر می‌کند، اما تعدادی از ویژگی‌های مهم یک جمعیت مالیاتی را در نظر نمی‌گیرد که خستگی زیاد و بیزاری از مقامات مالیاتی به دلیل ناکامی‌های مالی و بی‌عدالتی‌های ناشی از آن به وجود آمده است. تاریخ واضح است که برنامه ریزی و مدیریت مرکزی (دولتی) در تمام درآمدهای مالیاتی بدون پیش بینی یک حاکمیت مالیاتی مستقل در سطح منطقه ای و/یا محلی حفظ می شود(الوگ اسکافی و همکاران
،2019).

ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جمعیت را برای شکل دادن به سیاست مالیاتی جدید ادغام نمی کند و بر اجرای نسخه های بالقوه موفق سایر سیستم های مالیاتی پافشاری می کند. مدیریت مالی مستقل از تدوین سیاست مالیاتی دنبال شده باقی می ماند. اجماع اجتماعی در اجرای اصلاحات جدید که چارچوب مالیاتی جدید را به ارمغان می آورد ناشناخته باقی مانده است. نظام مالیاتی تا به امروز برای رفع بی‌عدالتی‌ها دقتی صورت نگرفته است (طبق آمار سالانه سازمان مستقل عواید عامه در سال 2018، 90 درصد مالیات بر درآمد توسط 19 درصد مردم پرداخت می‌شود)، اما فقط گسترش افقی کور پایه مالیاتی. علاوه بر این، هیچ جدول زمانی برای نوسازی تمام رویه های بوروکراسی دولتی مرتبط با یک اقتصاد کارآمد که در آن چارچوب مالیاتی جدید اعمال شود، ارائه نشده است. هنوز مشخص نیست که آیا سیستم‌های اطلاعاتی می‌توانند تمام بررسی‌های متقاطع مورد نیاز برای گرفتن تراکنش‌های مالی را با توجه به کل مالیات‌های پرداختی انجام دهند و نه صرفاً برای کنترل تحقق آنها. با این حال، از آنجایی که اصلاحات مالیاتی جدید بدون محاسبه هزینه عملیاتی کشش‌های پایه مالیاتی یا تعدیل با پایه مالیاتی جدید، مالیات‌های بیشتری را در نظر می‌گیرد، پایه مالیاتی از لحاظ نظری افزایش یافته است.(وراستیس و همکاران،2019)
2-2. عوامل موثر بر  فرهنگ مالیاتی و سیاست گذاری در حوزه فرهنگ مشارکت در حوزه مالیات
دانش مالیاتی

 دانش مالیاتی میزان آگاهی یا حساسیت مودیان مالیاتی نسبت به قوانین مالیاتی است،دانش مالیاتی به فرآیندهایی اطلاق می شود که از طریق آن مودیان مالیاتی از قوانین مالیاتی و سایر اطلاعات مربوط به مالیات آگاه می شوند، سطح آموزش عمومی رسمی دریافت شده توسط مودیان عامل مهمی است که به درک الزامات مالیاتی، به ویژه در مورد ثبت نام و تکمیل الزامات کمک می کند. عموماً شهروندان دانش بسیار محدودی در مورد مخارج واقعی دولت و هزینه خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت دارند  از این رو، آن دسته از مالیات دهندگانی که دانش مالیاتی ندارند، مجبور به درخواست خدمات از متخصصان مالیاتی هستند(لو و همکاران
،2004).

یکی از راه های اساسی برای افزایش آگاهی عمومی این است که مالیات دهندگان در مورد مالیات آگاهی داشته باشند.مشاهده می کند که سطح تحصیلات عمومی به طور قابل توجهی با فرار مالیاتی مرتبط است. آگاهی بالای جامعه مردم را تشویق می کند تا به تعهدات خود برای ثبت نام به عنوان مالیات دهندگان عمل کنند و گزارش دهی و پرداخت مالیات به درستی اشکالی از مسئولیت های ملی و مدنی است. اکثر شهروندان درک زیادی از معنای قوانین مالیاتی و اینکه چرا سیستم مالیاتی آنگونه که هست ساختار یافته و اداره می شود، ندارند. دانش مالیاتی نشان می‌دهد که با توانایی مالیات دهندگان در درک قوانین و مقررات مالیاتی و توانایی آنها برای رعایت رابطه وجود دارد. در این مطالعه، شرکت‌های کوچک و متوسط مالیات‌های مقامات محلی را متفاوت از مالیات‌های دولتی در نظر نمی‌گرفتند، زیرا آنها فاقد دانش مالیاتی بودند. این تصور نادرست بر تصمیم انطباق آنها تأثیر می گذارد زیرا وقتی آنها عوارض شورایاری را پرداخت می کنند ممکن است تصور کنند که مالیات پرداخت کرده اند و رعایت کرده اند(لومبا و همکاران
،2010).
شرکتها ممکن است تعهدات مالیاتی خود را به دلیل ناتوانی در درک الزامات قانون مالیات پرداخت نمی کنند. با توجه به موارد فوق، مشاهده می شود که مطالعات قبلی نشان داده است که دانش مالیاتی نقش مهمی در افزایش انطباق مالیاتی دارد. دانش مالیاتی به طور بالقوه می تواند مالیات دهندگان را تشویق کند تا در تکمیل اظهارنامه های مالیاتی خود محتاط تر باشند. از این رو، ما فرض کردیم که بین دانش مالیاتی و رعایت مالیات رابطه معناداری وجود دارد(الودیپو وهمکاران
،2016). 
دانش در مورد مالیات به طور قابل توجهی بر ترجیحات و نگرش نسبت به مالیات تأثیر می گذارد (اریکسن و فالان
، 1996). در همین مطالعه توسط اریکسون و همکاران (1996) انطباق مالیاتی تحت تأثیر دانش خاص در مورد مقررات مالیاتی است. این مطالعه به منظور آزمون دانش مالیاتی دانشجویان انجام شد. آنها دریافتند که وقتی دانش آموزان دانش بیشتری در مورد رویه ها و قوانین مالیاتی در یک کلاس کسب می کنند، رعایت مالیات افزایش یافته و فرار مالیاتی کاهش می یابد. مردم زمانی که انصاف در مالیات را درک می کنند از مقررات مالیاتی پیروی می کنند و زمانی که فکر می کنند هیچ سودی دریافت نمی کنند از مالیات فرار می کنند. بنابراین، برای درک کامل قوانین مالیاتی، باید تلاش هایی مانند آموزش و آموزش برای افزایش سواد مالیات دهندگان و متعاقباً ترویج نگرش مثبت نسبت به مالیات انجام شود. آلابد، آریفین و ادریس
 (2011) پیشنهاد می کنند که نگرش فردی نسبت به سیستم مالیاتی ممکن است رفتار تبعیت مالیاتی وی را پیش بینی کند. نگرش به عنوان نشانه ای جزئی از رفتار انسان نشان داده می شود.این می تواند نگرش مطلوب یا نامطلوب نسبت به چیزی باشد. یک شخص طبیعی یک رویداد یا شی را مثبت یا منفی ارزیابی می کند. این ویژگی اصلی نگرش یک فرد خواهد بود. کرچلر و همکاران
(2008) اظهار داشت که سطح دانش مالیاتی نقشی حیاتی در رعایت مالیات ایفا می کند. دانش بالاتر منجر به نرخ انطباق بالاتر می شود و بالعکس. از این رو، کرچلر و همکاران(2008) اضافه کردند که انتظار می رود مالیات دهنده ای با نگرش مثبت نسبت به فرار مالیاتی نسبت به مالیات دهندگانی که نگرش منفی دارد کمتر مطیع باشد. تحقیقات انجام شده توسط (محمد، 2014) نشان داد که سطح نگرش مالیات دهندگان بر سطح تمکین مالیاتی تأثیر می گذارد. به طور مشابه، برنارد و همکاران
 (2018) معتقد بودند که بهبود دانش مالیاتی می‌تواند بر نگرش و ادراک مالیات دهندگان نسبت به رعایت مالیات تأثیر مثبت بگذارد. دانش عمومی مالیاتی ارتباط نزدیکی با سطح انطباق مالیات دهندگان دارد.آموزش مالیاتی بر نگرش و آگاهی مالیات دهندگان آینده نسبت به اجتناب و فرار مالیاتی تأثیر مثبت دارد. به همین ترتیب، کمبود دانش می تواند باعث نگرش منفی نسبت به مالیات شود، سطح بالای دانش مالیاتی می تواند نگرش مثبت نسبت به مالیات را شکل دهد(هانتونو و همکاران
،2021).
2-2-1. جریمه مالیاتی
 جریمه مالیاتی یک اقدام تنبیهی است که قانون مالیات برای انجام عملی که ممنوع است یا عدم انجام یک عمل الزامی مانند عدم تسلیم به موقع اظهارنامه یا پر کردن اظهارنامه های اشتباه یا کم ارزش گذاری شده و غیره تعیین می کند. برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد یا مالیات غیر مستقیم و عدم انجام به موقع آن، ممکن است جریمه تأخیر در تشکیل پرونده تعیین شود. جریمه 5% مبلغ مالیات پرداخت نشده در هر ماه (یا جزئی ماه) است که با تاخیر اظهار می شود حداکثر تا سقف 25% (لغت نامه حقوقی). چگونه جریمه مالیاتی قابل تحمیل بر مالیات دهندگان برای عدم رعایت می تواند باعث افزایش انطباق مالیاتی در بین مالیات دهندگان شود؟ عوامل بازدارنده مانند احتمال حسابرسی شدن و شناسایی شدن توسط مقامات مالیاتی باعث کاهش عدم انطباق در بین مالیات دهندگان می شود(دوران
،2009).  
2-2-2. عدم تمرکز مالیاتی
سه منبع اصلی درآمد دولت محلی هستند: درآمد حاصل از مالیات، کمک های بلاعوض و وام ها ،شهرداری ها برای انجام کارها و ارائه خدمات، مالیات، عوارض، حق الامتیاز و عوارض را بر شهروندان خود تحمیل می کنند مشروط بر اینکه دارای مرجع مالیاتی یکسانی نباشند ولی همیشه در چارچوب قانونی عمل کنند که افراد مسئول را مشخص می کند. مشمول مالیات، نرخ ها و معافیت ها. در این صورت دریافت و وصول درآمد بر خلاف منابع مرکزی که از دولت جمع آوری و به مقامات محلی نسبت داده می شود، توسط خود شهرداری ها انجام می شود. یکی از معایب مالیات محلی ایجاد نابرابری و نابرابری های مالی افقی و عمودی در ارائه خدمات عمومی و مالیات شهروندان است. وضع عوارض، عوارض، حق الامتیاز و عوارض شهرداریتوسط قانون رسمی صورت می گیرد که یا به طور خودکار به نفع شهرداری های درجه یک (بدون تصمیم شورای شهر) وضع می شود و یا این امکان را در اختیار افراد محلی قرار می دهد. مقامات، آنها را با تصمیم شورای شهر تحمیل کنند. در مورد اخیر، اجرا به تشخیص شورای شهر است(داولیس و همکاران
،2013).

 هزینه ها همیشه با تصمیم شورای شهر تعیین می شود که نرخ آنها را تعیین می کند. هنوز تفاوتی در دو سطح دولت - مرکزی و محلی - از پیامدهای فرار مالیاتی یا کشش درآمدی یک مالیات وجود دارد، به ویژه اگر دولت محلی فقط یک مالیات جزئی یا واحد را وضع کند. تفاوت قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دو سطح مدیریت مشاهده می شود. عملکرد دولت مرکزی بیشتر به عنوان وسیله ای برای تضمین ثبات اقتصادی و توزیع مجدد درآمد، در رابطه با دولت محلی نقش مهمی ندارند. بنابراین، مالیات ممکن است از نظر اثربخشی و عدالت مالی زمانی که به صورت مرکزی اعمال شود، مناسب تر از سطح محلی به نظر برسد. عدم تمرکز مالیاتی، میزانی است که دولت مرکزی بار مالیاتی را به یک مقام محلی منتقل می‌کند و با درصد درآمدهای مالیاتی دولت محلی در کل درآمدهای مالیاتی عمومی یا با مقایسه درآمد دولت محلی با دولت مرکزی ارزش‌گذاری می‌شود. درآمد با این وجود، در این مورد، این سؤال مطرح می شود که بین درآمدهای مالیاتی متعلق به مرحله اخذ مالیات و درآمدهای متعلق به آن سطح که توسط سطح دیگری از اداره به نفع آن تعلق می گیرد، تمایز ایجاد می شود. درجه قابل توجهی از عدم تمرکز در کشورهای شمال اروپا  و به ویژه در دانمارک وجود دارد، جایی که درآمد دولت محلی به 81.46٪ از درآمد دولت مرکزی می رسدساختار تمرکززدایی مالی در سراسر اروپا متفاوت است. یونان، هلند و پرتغال بخش عمده ای از درآمد خود را از درآمدهای غیر مالیاتی مانند یارانه و استقراض تامین می کنند. در اتحادیه اروپا، ترکیب منابع بودجه در طول زمان تغییر نکرده است.(کمیسیون اروپا
،2017)
2-2-3. رفتار مالیاتی

 رفتار مالیاتی فردی اغلب از مدل منطقی برای پاداش به رفاه شخصی منحرف می شود. رفتار فردی و تصمیم گیری ا انتخاب منطقی با تقویت اکتشافی شخصی با شناختی متفاوت است. ویژگی های حاکمیتی مالیات دهندگان، اتخاذ عزت نفس منطقی برای رضایت مادی شخصی است. فرار مالیاتی در کنار مالیات‌ها تحت تأثیر عدالت درک شده در سیستم مالیاتی رخ داد رعایت قوانین مالیاتی یک اولویت برای امور مالی عمومی است و بر برابری، کارایی و در نهایت تأثیر یک سیستم مالیاتی تأثیر می گذارد. هنگامی که بخش قابل توجهی از جمعیت می توانند از پرداخت یا عدم پرداخت سیستماتیک مالیات های مربوطه اجتناب کنند یا نتوانند به طور سیستماتیک مالیات های مربوطه را پرداخت کنند، سیستم مالیاتی ناعادلانه می شود و مالیات دهندگان صادق را با اعمال مالیات های ضروری اضافی مجازات می کند. از سوی دیگر، مالیات اثربخشی سیستم مالیاتی را مخدوش می کند و رفاه مالیات دهندگان را تشدید می کند(مدیر و همکاران
،2012)اعمال افزایش نرخ های مالیاتی و هوشمندی مالیات برای دستیابی به رشد اقتصادی در یک سیستم اجتماعی-اقتصادی بسیار ساده است.ممکن است منجر به افزایش موقت درآمدهای مالیاتی شود، اما استفاده از مدل های مالیاتی با کارایی اجتماعی پایین است. حفظ رفتار «حاشیه‌ای» جمعیت با استراتژی‌های ترکیبی برای پاسخ موقت به مالیات، مستلزم تعدیل با الگوی اجتناب از مالیات است.  علاوه بر این، سیستم مالیاتی بیش از حد به طور کامل با اثرات نامشخص بر اقتصاد واقعی مورد بهره برداری قرار می گیرد. مالیات بیش از حد نه تنها منجر به فرسودگی مالیاتی جمعیت می شود، بلکه واکنش های اجتماعی را برای یک دولت به اصطلاح ناکارآمد جرقه می زند. یک سیستم مالیاتی قابل قبول برای مالیات دهندگان، پیش نیاز یک سیاست مالیاتی مؤثر است(لافر و همکاران
،2004).
2-2-4. فرهنگ اجماع  اجتماعی  
اجماع اجتماعی توافقی است برای یک هدف اجتماعی که توسط همه طرف های درگیر عموماً پذیرفته شده است.  اجماع اجتماعی که از آن به عنوان کارکرد نیز یاد می شود، مبتنی بر جوامع حفاظت از خود و مسئولیت اجتماعی است که با پذیرش اجتماعی به منظور حفظ نظم اجتماعی موجود متعادل می شوند. اجماع اجتماعی در تضاد با رویه تعارض است که به منظور ایجاد تغییرات نیازمند اصلاح ساختار اجتماعی موجود است. هدف اجماع اجتماعی ایجاد توازن در جامعه از طریق یک توافق مشترک در مورد قوانین، ارزش ها و قوانین عملیاتی در یک زمینه خاص است(پردو و همکاران
،2006). 

اصلاحات اصلاحات مالیاتی جزء ضروری اصلاحات دولتی است، روشی که توسط یک دولت منتخب برای بهبود مالی با نظر جمع آوری مالیات و کیفیت خدمات عمومی انتخاب شده است. اصلاحات با ساده‌سازی کنترل مالی، تغییر پیشرفت نرخ‌های مالیاتی، اعمال مالیات‌های قابل قبول، حذف مالیات‌های ناکارآمد موجود، گسترش پایه مالیاتی و ساده‌سازی وصول مالیات به دست می‌آید. هدف اصلاحات دولتی ساده‌سازی مبادلات شهروندان با دولت، بهبود کیفیت خدمات دولتی، عملکرد خدمات عمومی به نفع شهروندان سیستم و اثربخشی کارهای عمومی از نظر مالی است. الزامات و شرایط کارایی نظام مالیاتی و اثربخشی دولت به مدیریت کارآمد منابع مالی موجود کمک می کند و باعث رشد اقتصادی می شود. این عامل کلیدی شکوفایی اقتصادی، انسجام اجتماعی و عنصر اساسی بقای یک دولت دموکراتیک مستقل است. اثربخشی سیستم مالیاتی به محیط اقتصادی و همچنین به ویژگی های اجتماعی مالیات دهندگان بستگی دارد. پایداری یک سیستم مالیاتی شامل توزیع عادلانه بار مالیاتی نسبت به درآمد واقعی است. پیش اجتماعی شدن عدالت اجتماعی در برابر خودخواهی برای مالیات، عامل کلیدی برای اثربخشی یک مدل مالیاتی است. توزیع عادلانه بارهای مالیاتی پیش درآمدی برای سازش مالیات دهندگان با رفتار ثابت در قبال تعهدات مالیاتی خود است، در حالی که بر اهمیت یک سیستم مالیاتی منصفانه تأکید می کند(بریس و همکاران
،2018). 
2-3- سیاست گذاری در حوزه فرهنگ مشارکت در حوزه مالیات
هدف اصلی مالیات بر منابع صرفه جویی در منابع است، به منظور انعکاس کمبود منابع، ارتقای آگاهی اقتصادی شرکت ها، نرخ مالیات مالیات بر منابع نقش مهمی در آن ایفا می کند. اگر نرخ مالیات بر منابع پایین باشد، منجر به هزینه کم بهره برداری از منابع می شود و درک ارزش منابع برای شرکت ها دشوار است، که برای حفظ منابع و استفاده منطقی مناسب نیست بر این، نرخ‌های مالیات بر منابع باید متمایز شوند، نرخ‌های مالیات بر منابع متفاوت باید متمایز شوند و مالیات‌های بالا بر منابع به‌ویژه کمیاب می‌تواند حفاظت از منابع کمیاب را تقویت کند. مناطق مختلف به دلیل تفاوت در شرایط ابتکاری منابع و شرایط معدنی نیز باید متمایز شوند تا شرایط محلی بهتر نقش تنظیم مالیات بر منابع را ایفا کند. سیاست مالیات ترجیحی مالیات بر منابع نیز ارتباط تنگاتنگی با نرخ مالیات بر منابع دارد و بسیاری از سیاست های ترجیحی مالیات بر منابع شامل کاهش نرخ مالیات بر منابع است که می تواند بازیافت منابع را تشویق کند و کارایی استفاده از منابع را بهبود بخشد. نرخ بازیابی از یک طرف، نرخ مالیات طراحی باید این را در نظر بگیرد که سطح نرخ مالیات باید هزینه نهایی بهره برداری از منابع را تا حد اکثر منعکس کند، به طوری که به درونی سازی هزینه های خارجی دست یابیم، از سوی دیگر، ما باید هزینه های نهایی بهره برداری از منابع را نیز در نظر بگیریم. که تفاوت نرخ مالیات باید اعمال شود اما نه بیش از حد، سطوح بیش از حد پیچیدگی سیستم مالیاتی را افزایش می دهد و منجر به فساد و افزایش هزینه جمع آوری می شود.
 سیاست ترجیحی مالیات بر منابع را تنظیم کنید در مورد سیاست ترجیحی مالیات بر منابع، دو دیدگاه در محافل دانشگاهی وجود دارد. یکی این است که مشوق های مالیاتی باید افزایش یابد، زیرا می تواند بار مالیاتی برخی از بنگاه ها را کاهش دهد، توسعه و تحول بنگاه ها را ارتقا دهد و به منابعی که بهره برداری دشوار، پرهزینه و بهره برداری کلی پایین است، ترجیح داده شود. کارایی استفاده از منابع دیدگاه دیگر برعکس این است که سیاست‌های ترجیحی باید کاهش یابد، زیرا مشوق‌های مالیاتی مغایر اصل انصاف مالیاتی است، از برخی منابع مالیات گرفته می‌شود و برخی منابع می‌تواند معافیت‌های مالیاتی باشد، نه تنها موجب تعدیل مالیات بر منابع نمی‌شود. اما برای تخصیص مؤثر منابع نیز مساعد نیست. نویسنده معتقد است که سیاست های ترجیحی مالیات بر منابع موجود کشور باید با توجه به وضعیت واقعی به موقع تنظیم شود. سیاست های ترجیحی بیش از حد مالیاتی بدون شک پیچیدگی نظام مالیاتی را افزایش می دهد، نظام پیچیده مالیاتی فساد و بی انصافی را به وجود می آورد و دشواری جمع آوری و مدیریت مالیات را افزایش می دهد، اتلاف منابع انسانی و مالی غیرضروری، نمی تواند به هدف کامل سازی برسد. نظام مالیاتی و بهبود کارایی جمع آوری و مدیریت مالیات. البته این بدان معنا نیست که مشوق های مالیاتی باید به طور کامل لغو شود، بلکه سیاست های ترجیحی مالیاتی مناسب، بهره برداری از معادن و منابع معدنی متروکه را ارتقا می دهد. بنابراین با توجه به شرایط واقعی، تعدیل به موقع، حذف سیاست های مالیاتی ترجیحی عقب مانده و غیر ضروری5.50 تلفیق مالیات قانون مالیات بر منابع کشور که به تازگی ابلاغ شده است اشاره می کند که جمع آوری مالیات منابع آب، جمع آوری هزینه های منابع آب را متوقف می کند (کای، 2009)
 همپوشانی مالیات ها و کارمزدها نه تنها بار مالیاتی شرکت را بسیار نامعقول می کند، هزینه تولید شرکت را افزایش می دهد، برای توسعه شرکت مساعد نیست، بلکه پدیده "مالیات فشرده کارمزد" را نیز تشکیل می دهد. هزینه های مازاد بر مالیات باعث کاهش وضعیت مالیات بر منابع می شود، برای ایجاد سیستم مالیات بر منابع مساعد نیست، روش های مختلف وصول و مدیریت مالیات ها و عوارض نیز باعث افزایش هزینه های جمع آوری و مدیریت و در نتیجه ناکارآمدی اداره دولت می شود، اتلاف پرسنل، ساختار غیر منطقی و غیره. بنابراین، این مقاله معتقد است که مالیات بر منابع باید به طور مشترک و با هزینه جایگزین مالیاتی وصول شود و هزینه های مربوط به منابع باید در مالیات بر منابع یکسان شود و توسط اداره مالیات داخلی جمع آوری و مدیریت شود. بر این اساس، ما یک سیستم مالیات بر منابع ایجاد کرده ایم که می تواند با توسعه اقتصادی کشور سازگار شود و توسعه پایدار اقتصاد ما را ارتقا دهد و منابع جنگلی، منابع مرتع، سواحل و سایر منابع طبیعی به غیر از منابع معدنی درآمد و منابع یکپارچه خواهد شد. سیستم مالیاتی، که دیگر توسط سایر ادارات در قالب هزینه جمع آوری نمی شود.
2-5- پیشینه تجربی پژوهش
امین و همکاران
(2022) توضیح این است که چرا سطح انطباق همیشه پایین بوده است، که سوال کفایت و اثربخشی دانش مالیات شهروندان در مالزی را مطرح می‌کند. هدف این مطالعه بررسی ضرورت معرفی آموزش مالیاتی در موسسات مقطع متوسطه با در نظر گرفتن نظر خود دانشجویان است. این مقاله از یک رویکرد کمی با استفاده از نظرسنجی ها برای جمع آوری داده ها از 208 پاسخ دهنده استفاده می کند. نتایج نشان داد که دانش مالیاتی یکی از عواملی است که بر میزان رعایت مالیات در یک کشور خاص تأثیر می گذارد.
شمس و همکاران
(2022) به ارتباط بین اجتناب از مالیات شرکت‌ها و ساختن امپراتوری را با استفاده از 35060 مشاهدات سالانه شرکت از ایالات متحده (ایالات متحده) برای دوره 1991-2015 بررسی نمودند با انجام یک تحلیل عاملی بر روی چهار پروکسی ساخت امپراتوری محبوب مورد استفاده در ادبیات، یک اندازه گیری ترکیبی ساختمان امپراتوری ایجاد نمودند. یک ارتباط مثبت بین این معیار ترکیبی و چهار شاخص مورد استفاده برای نشان دادن اجتناب مالیاتی شرکت‌ها در نمونه ما پیدا نمودند. همانطور که نتایج ما نشان می‌دهد، مشکلات نمایندگی بر شرکت‌هایی تحمیل می‌شود که از استراتژی‌های اجتناب مالیاتی استفاده می‌کنند که به نوبه خود، استخراج رانت مدیریتی را از طریق پرخاشگری در رشد و انباشت دارایی تسهیل می‌کند. علاوه بر این، رابطه اجتناب از مالیات شرکت‌ها با ایجاد امپراتوری مدیریتی در شرکت‌هایی با حکمرانی ضعیف، مکانیسم‌های نظارت ضعیف، قدرت مدیر ارشد اجرایی (مدیرعامل) بیشتر و عملکرد ضعیف مسئولیت اجتماعی شرکتی آشکارتر است.همچنین نتایج نشان داد که اجتناب مالیاتی با انگیزه ساخت امپراتوری منجر به کاهش ارزش شرکت می شود. نتایج ما حتی در صورت استفاده از چندین تست استحکام غیر حساس باقی می‌ماند.
ژائو و همکاران
(2022) به بررسی این موضوع است که آیا مدیران دارای انگیزه اجتناب مالیاتی نیز درگیر مالی شدن شرکت هستند یا خیر. با استفاده از نمونه بزرگی از شرکت‌های کشوری A-share غیرمالی از سال 2009 تا 2020، نتایج تجربی نشان می‌دهد که ارتباط مثبتی بین اجتناب از مالیات شرکت‌ها و مالی‌سازی شرکت‌ها وجود دارد. علاوه بر این، تأثیر مثبت اجتناب مالیاتی بر مالی‌سازی شرکت‌ها عمدتاً در شرکت‌هایی با مدیران نزدیک‌بین آشکار می‌شود، نتایج نسبت به اقدامات جایگزین اجتناب از مالیات و نزدیک بینی مدیریتی قوی است. رگرسیون دو مرحله‌ای حداقل مربعات و تطبیق امتیاز تمایل نتایج ما را تأیید می‌کند و هرگونه مشکل درون‌زایی بالقوه را کاهش می‌دهد. به طور کلی، نتایج نشان می دهد هزینه‌های نمایندگی بین سهامداران و مدیران واقعاً نقش مهمی بین اجتناب مالیاتی و مالی‌سازی شرکت ایفا می‌کند.
اولدیپو وهمکاران (2016)در مطالعه ای با استفاده از یک طرح تحقیقاتی پیمایشی، تأثیر دانش و جریمه‌های مالیات دهندگان را بر رعایت مالیات در بین شرکت‌های کوچک و متوسط در نیجریه بررسی نمودند. داده های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانش مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر رعایت مالیات و جریمه مالیاتی تأثیر مثبت ناچیز بر تمکین مالیاتی دارد. بنابراین، مطالعه نشان می دهد که دانش مالیاتی تمایل بیشتری به ارتقای انطباق مالیاتی نسبت به جریمه مالیاتی دارد. بنابراین دولت باید تمام تلاش خود را برای افزایش دانش عمومی در مورد مسائل مالیاتی انجام دهد و آموزش مالیاتی باید همیشه در برنامه های درسی مدارس گنجانده شود. صاحبان مشاغل کوچک و متوسط نیز باید به دنبال ارتقای دانش و آگاهی مالیاتی خود برای منافع متقابل دولت ها و مالیات دهندگان باشند.
2-6- فرهنگ مشارکتی در هماهنگی سیستم مالیاتی با منابع 
 مالیات بر منابع ، مالیات مشترک است، که مالیات بر منابع نفت و گاز دریایی متعلق به دولت مرکزی است، در حالی که مالیات سایر منابع متعلق به دولت محلی است. این مکانیسم توزیع درآمد، قدرت مالیات بر منابع را متمرکز می کند، که برای بسیج اشتیاق دولت های محلی مناسب نیست. اگر چه علاوه بر مالیات منابع نفت و گاز دریایی به دولت مرکزی، سایر دولت‌های محلی، با این حال، دولت محلی تنها بخش کوچکی از کالاهای معدنی مشمول مالیات موضوع مالیات و نرخ مالیات حق تعیین آن را دارد، بیشتر منابع مشمول مالیات همچنان وضع می‌شود. توسط دولت مرکزی، که برای بسیج اشتیاق دولت های محلی برای تعدیل درآمدهای متفاوت منابع و حفظ منابع طبیعی مناسب نیست، بلکه نقش مقررات مالیات بر منابع را محدود می کند و حفاظت از منابع را ترویج می کند. بنابراین، این مقاله معتقد است که از آنجایی که مالیات بر منبع به عنوان یک مالیات محلی مشکلات زیادی وجود دارد، باید به عنوان یک مالیات مرکزی، توسط اداره مالیات یکپارچه جمع آوری و مدیریت و سپس تعدیل کلی ملی باشد. این است که، ایجاد یک مکانیسم صندوق ویژه مالیات بر منابع خاص، و درآمد حاصل از مالیات بر منابع عمدتاً برای ساخت و ساز صرفه جویی در منابع محلی، برای حمایت از شرکت های منابع محلی برای بهبود فناوری استخراج منابع و بهره وری استفاده از منابع استفاده می شود. در عین حال، می‌توانیم یک سیستم پرداخت انتقال مالی استاندارد ایجاد کنیم و به طور مؤثر بر استفاده از وجوه ویژه نظارت کنیم. 5.70 هماهنگی مالیات بر منابع با سایر مالیات ها به دلیل نسبت اندک مالیات بر منابع، نقش محدودی در حفظ منابع در جامعه ایفا می کند. بنابراین، باید مالیات بر منابع را با سایر مالیات ها هماهنگ کنیم، یک سیستم مالیات بر منابع کامل ایجاد کنیم، از آنجایی که هدف مالیات بر منابع صرفه جویی در منابع است، باید با سایر مالیات ها هماهنگ شود تا نقش پس انداز منابع را ایفا کنیم. به عنوان مثال، شرکت های پردازش منابع کشور پس از پردازش، تنها بخشی از منابع برای اخذ مالیات بر مصرف، بیشتر منابع موجود در این لینک مالیات بر مصرف از دست رفته است و مالیات جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده در این لینک نیز بسیار کم است، و نمی تواند به عنوان یک زنگ بیدارباش برای صرفه جویی در منابع باشد، بنابراین، نیاز به مالیات های دیگر حمایت از هماهنگی است. در مورد مالیات بر مصرف، افزایش مالیات بر مصرف و اخذ مالیات بر مصرف از برخی منابع کمیاب ضروری است. در مورد مالیات بر ارزش افزوده می توان در این لینک مدیریت دقیق وصول و اداره مالیات بر ارزش افزوده را انجام داد و خلاءهای جمع آوری و مدیریت را مسدود کرد. تا آنجا که به مالیات زیست محیطی مربوط می شود، می توان آن را به شدت بر روی منابعی که باعث مصرف زیاد منابع و آسیب های زیست محیطی در فرآیند بهره برداری می شود، مهار تخریب و اتلاف آن و بهبود فناوری و سطح بهره برداری از منابع مدیریت کرد(لائو وهمکاران
،2013).
اگر مالیات بر منابع بخواهد هدف صرفه جویی در منابع را ایفا کند، لازم است یک سیستم هماهنگ از مالیات های متعدد ایجاد کند، آن را در سازوکار حفظ منابع و حفاظت از محیط زیست ادغام کند و آن را اصلاح و به کمال برساند.
دولت ها فرآیند را ساده و بهینه نمایند تا به طور موثر بار را کاهش دهید پس از اجرای قانون مالیات بر منابع، دوره مالیاتی مالیات بر منابع به ماهانه یا فصلی و دوره گزارش دهی از 10 روز به 15 روز تعدیل می شود. این می تواند دفعات اظهارنامه مالیات دهندگان را کاهش دهد و هزینه پیگیری مالیات دهندگان را به طور عینی کاهش دهد. در فرآیند گزارش مالیات بر منابع، اظهارنامه مالیات بر منابع جدید تنها از یک فرم اصلی و یک برنامه تشکیل شده است که همچنین حجم کار پرسنل مالی شرکت را تا حد زیادی کاهش می دهد و در زمان و هزینه مالیاتی مالیات دهندگان صرفه جویی می کند. علاوه بر این، ما باید ارتباط بین ادارات مالیاتی و سایر ادارات را ترویج دهیم، مانند ادارات مالیاتی همچنین باید با اداره حفاظت محیط زیست، اداره هواشناسی و سایر ادارات مربوطه ارتباط کاری برقرار کنند و برخی نهادهای اجتماعی مکانیسم اشتراک گذاری داده ها را ایجاد کنند. بهبود کیفیت پیشگیری و کنترل ریسک مالیات بر منابع، تقویت نظارت و مدیریت شرکت های استخراج منابع و ترویج بهتر اجرای قانون مالیات بر منابع می باشد.(فان و همکاران
،2021)
نتیجه گیری از تحقیق فوق می توان نتیجه گرفت که جهت گیری کارکردی مالیات بر منابع باید از «تنظیم درآمدهای افتراقی در سطح منابع» به «صرفه جویی در منابع و ترویج استفاده پایدار از منابع» تغییر یابد. با توجه به جهت گیری عملکردی مالیات بر منابع و سیر توسعه و وضعیت اجرای مالیات بر منابع ، می توان تحلیل کرد که اگرچه هنوز در قانون مالیات بر منابع فعلی کاستی هایی وجود دارد، اما ایجاد و اجرای آن همچنان از اهمیت قانونی و عملی بالایی برخوردار است. از یک طرف، مطابق با طرفداری فعلی ما پس از همه، محیط طبیعی از کوه های سبز آب سبز از کوه پول با ارزش تر، مالیات بر منابع بر اتلاف منابع و آسیب های زیست محیطی نقش مثبت خاصی دارد. قانون مالیات حفاظت از محیط زیست کشور اولین گام در تغییر سیستم مالیات سبز کشور است. مالیات بر منابع باید از نزدیک دنبال شود، با سایر مالیات ها مانند مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف، با هم برای ایجاد یک سیستم مالیات سبز، استفاده از اهرم های مالیاتی برای تشویق توسعه اقتصادی سبز، به سمت هدف توسعه پایدار. از سوی دیگر، اگرچه کل منابع کشور فراوان است، اما توزیع منطقه‌ای نابرابر، و فناوری معدنی پایین، که منجر به منابع بسیار کمی در هر سرمایه می‌شود، به منظور کاهش تناقض کمبود مالیات بر منابع، این مقاله معتقد است که قانون مالیات بر منابع باید برای بهبود کارایی منابع و بهینه سازی تخصیص منابع استفاده شود. علاوه بر این، معرفی قانون مالیات بر منابع هزینه استفاده از منابع را بهبود می بخشد، همچنین آگاهی مردم از صرفه جویی در منابع را بهبود می بخشد، برخی از شرکت های مصرف کننده منابع را به طور عینی تشویق می کند تا سطح بهره برداری از منابع را بهبود بخشند، کارایی استفاده را بهبود می بخشد. از منابع یا استفاده از انرژی های جدید، تحول و ارتقای بنگاه ها را ترویج می کند.
2-7- بحث و نتیجه‌گیری

در سرتاسر جهان، دولت‌ها هزینه‌های عمومی هنگفتی را برای تأمین امکانات اولیه و سایر خدمات اجتماعی برای شهروندان خود که وظایف اصلی دولتی منتخب را تشکیل می‌دهند، انجام می‌دهند. برای دستیابی به این وظایف، دولت ها برای انجام تعهدات خود به منابع مالی هنگفتی نیاز دارند. در میان منابع مختلفی که دولت درآمدزایی می کند، مالیات مهم ترین و قابل اطمینان ترین وسیله است که بسیار بیشتر از هر منبع دیگری کمک می کند. بنابراین، از این منظر، مالیات، مالیات اجباری است که توسط دولت بر درآمد، سود یا ثروت یک فرد، خانواده، جامعه، شرکت‌ها یا ارگان‌های غیرشرکتی و غیره به منظور تأمین مالی هزینه‌های عمومی که بر تأمین تسهیلات اجتماعی متمرکز است، وضع می‌کند. برای شهروندانش این ابزاری است که توسط دولت برای ایجاد درآمد مورد نیاز برای تأمین امکانات رفاهی یا زیرساخت های اساسی استفاده می شود.
از تحقیق فوق می توان نتیجه گرفت که جهت گیری کارکردی مالیات بر منابع باید از «تنظیم درآمدهای افتراقی در سطح منابع» به «صرفه جویی در منابع و ترویج استفاده پایدار از منابع» تغییر یابد. با توجه به جهت گیری عملکردی مالیات بر منابع و سیر توسعه و وضعیت اجرای مالیات بر منابع در کشور، می توان تحلیل کرد که اگرچه هنوز در قانون مالیات بر منابع فعلی کاستی هایی وجود دارد، اما ایجاد و اجرای آن همچنان از اهمیت قانونی و عملی بالایی برخوردار است. 
از یک طرف، در راستای حمایت کنونی ما از سیستم مالیات سبز،نیاز به سیاست های مشارکتی در مالیات و ایجاد فرهنگ مالیاتی سبز می باشد، به هر حال، محیط طبیعی کوه های سبز آب سبز نسبت به کوه پول را با ارزش تر کرده است، مالیات بر منابع بر هدر رفتن منابع و آسیب های زیست محیطی نقش مثبت خاصی دارد. قانون مالیات حفاظت از محیط زیست کشور اولین گام در تغییر سیستم مالیات سبز کشور است. مالیات بر منابع باید با سایر مالیات ها مانند مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف، با هم برای ایجاد یک سیستم مالیاتی سبز، استفاده از اهرم های مالیاتی برای تشویق توسعه اقتصادی سبز، به سمت هدف توسعه پایدار دنبال شود. از سوی دیگر، اگرچه مجموع منابع کشور فراوان است، اما توزیع منطقه‌ای نابرابر، و فناوری معدنی پایین، که منجر به منابع بسیار کمی در هر سرمایه می‌شود، به منظور کاهش تناقض کمبود مالیات بر منابع، این مقاله معتقد است که قانون مالیات بر منابع باید برای بهبود کارایی منابع و بهینه سازی تخصیص منابع استفاده شود. علاوه بر این، معرفی قانون مالیات بر منابع هزینه استفاده از منابع را بهبود می بخشد، همچنین آگاهی مردم از صرفه جویی در منابع را بهبود می بخشد، برخی از شرکت های مصرف کننده منابع را به طور عینی تشویق می کند تا سطح بهره برداری از منابع را بهبود بخشد، کارایی استفاده را بهبود بخشد. از منابع یا استفاده از انرژی های جدید، تحول و ارتقای بنگاه ها را ترویج می کند. اهمیت عملی این مقاله این است که اگرچه اصلاح مالیات بر منابع توانایی محدودی در افزایش درآمد مالیاتی در کل دارد، اما جهت گیری ارزشی حفظ منابع، صرفه جویی در منابع و مراقبت از محیط زیست را به کل جامعه منتقل می کند که مساعد است. به صرفه جویی در منابع و سازگار با محیط زیست کشورم ایجاد جامعه ای برای تقویت مفهوم حامیان اقتصاد کم کربن و مراقبت از آب و هوای جهانی مفید است و توسعه اجتماعی پایدار را ترویج می کند. البته به دلیل محدود بودن سطح نویسنده، بحث مالیات بر منابع چندان عمیق نیست. به عنوان مثال در خصوص نواقص مالیات بر منابع، تنها از منظر کلان می‌توان به کاستی‌ها اشاره کرد، اما کاستی‌ها در عملیات خاص درک و اصلاح نشده است. امکان سنجی پیشنهاد و تأثیر منفی پیشنهاد بهبود نیز نامشخص است. اصلاح مالیات بر منابع هنوز به تحقیقات عمیق تری نیاز دارد.
همچنین برای هر کشوری که توسعه را تجربه کند، باید مقدار قابل توجهی از درآمدزایی وجود داشته باشد که باید به درستی در زیرساخت های عمومی برای منافع اعضای جامعه اعمال شود. با این حال، شکاف درآمد و هزینه نگران کننده است. کاهش درآمدزایی و افزایش مستمر هزینه‌های اداره دولت، ایالت‌های مختلف را مجبور به تدوین استراتژی‌هایی برای بهبود پایه درآمد خود کرده است، از این رو، نیاز به اجرای قوانین مالیاتی است. عدم رعایت پرداخت مالیات خیانت به اداره مالیات و سیستم درآمد است. بنابراین، یک استراتژی انطباق مالیاتی به خوبی اجرا شده که می تواند از اداره مالیات محافظت کند، اعتماد مالیات دهندگان و برنامه های حسابرسی مالیاتی را حفظ کند، باید به منظور نظارت و شناسایی ویژگی های عدم انطباق مالیات دهندگان در ایالت اکیتی مورد استفاده قرار گیرد.
 پیشنهاد می شود دولت باید ویژگی های مودیان مالیاتی را که رعایت نمی کنند به طور جدی در نظر بگیرد. بازنگری مقررات جاری و احتمالاً در نتیجه افزایش آگاهی از اهمیت مالیات و جریمه (اجرا)نیاز به فرهنگ مالیاتی در سیاست گذاری می باشد.
 همچنین، دولت باید برای بهبود سطح تمکین عمومی مالیاتی و همچنین کل درآمد مالیاتی، تلاش کند تا با مؤدیان مؤسسات کوچک و متوسط ارتباط خوبی برقرار کند تا بتواند با ایجاد فرهنگ مشارکتی مالیاتی مسیر اجرای قانونگذاری در عدالت مالیاتی را ایجاد نماید. 
بنابراین دولت باید تمام تلاش خود را برای افزایش دانش عمومی در مورد مسائل مالیاتی انجام دهد و آموزش مالیاتی باید همیشه در برنامه های درسی مدارس گنجانده شود. صاحبان مشاغل کوچک و متوسط نیز باید به دنبال ارتقای دانش و آگاهی مالیاتی خود برای منافع متقابل دولت ها و مالیات دهندگان باشند.
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